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رژیم جمهوری اسلامی امکان بازگشت به دوره قبل را ندارد
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“ندا حقیقت”
در ادامه بررسی بحث مسائل انتخاباتی در ایران گفت و گویی با
“اکبر سیف” عضو جنبش جمهوری خواه دمکرات و لائیک ایران انجام داده

ایم.
این فعال سیاسی معتقد است با توجه به شرایطی که برای رژیم جمهوری
اسلامی بوجود آمده امکان بازگشت وجود ندارد و این رژیم در هیات

کنونی قادر نیست با شیوه های سابق به حیات خود ادامه دهد.

مشروح مصاحبه بدین شرح است:

آیا در جنبش سبز بحثی به عنوان رهبری مطرح است یا خیر؟
قبل از هرچیز باید رهبری را تعریف کنیم. رهبری در قالب پروژه و
برنامه مفهوم پیدا می کند. در جنبش اعتراضی گسترده ای که از 22
خرداد بدین سو در پی بروز تقلب در جریان یک انتخاباتی مواجه
بودیم، گرایشات و تمایلات مختلفی وجود دارد و متکثر است و پروژه
ها یا نیم پروژه ها و برنامه ها یا نیم برنامه های متفاوتی در آن
مطرح است. بنابراین سخن گفتن رهبری واحد برای چنین جنبشی غیر
واقعی است. اگرچه می شود این مساله را مطرح کرد که به دلیل شرایط
مختنق حاکم بر ایران گرایشات و جریانات سیاسی که امکان حضور
بیشتری داشتند طبیعتا حرفهای آنان بیشتر مطرح شده و شنونده های
بیشتری داشتند.اصلاح طلبان حکومتی سابق که امکان عبور از فیلتر
شورای نگهبان را داشتند و موسوی و کروبی را به عنوان کاندیداهای
خو مطرح کردند طبیعا از نفوذ بیشتر و چشمگیر تری به نسبت سایر
گرایشات برخوردارند ولی گفتن رهبری برای این جنبش متکثر و گسترده
که کماکان حالت سیالیت دارد و هنوز از ثبات لازم برخوردار نشده،

مقداری زود است.

این جنبش به چه سمتی حرکت می کند و در حال حاضر در چه مرحله ای
هست؟

این جنبش فریاد فروخفته مردمی است که از 30 سال حاکمیت دینی،
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سرکوب، اختناق و تبعیض به تنگ آمده است. اوج فشارها و اختناق ها
در دوره ای بود که مرتجع ترین جناح حاکمیت به رهبری احمدی نژاد و
اطرافیانش حکومت را به دست گرفته بودند و در جریان انتخابات 22

خرداد دریچه ای فراهم شد که داد مردم فریاد زده شود.
به تصور من این جنبش در این ابعاد و گستردگی که در سده اخیر
ایران به نوعی بعد از انقلاب مشروطیت و بعد از نهضت ملی سالهای 30
به رهبری دکتر مصدق و سپس انقلاب بهمن، چهارمین تحول اساسی و
گسترده بود که بازتاب ملی و بین المللی وسیعی داشته است و سیمای
سیاسی جامعه ما را در سطح داخلی و خارجی و در سطح اپوزسیون
دگرگون کرده است. در راستای این جنبش یک برگ جدید گشوده شده و
امکان بازگشت به دوره سابق غیر ممکن است، یعنی جمهوری اسلامی در
هیات کنونی قادر نیست با همان شیوه ها و روش های سابق به عمر خود
ادامه دهد. قطعا تغییر و دگرگونی لازم است اما این تغییر به چه
گونه ای خواهد بود و به چه ترتیبی ادامه خواهد یافت بستگی به

عوامل مختلف، تحولات آینده و کنش گران اصلی دارد.
جنبش ممکن است در کوتاه مدت با افت هایی روبرو شود ولی قطعا در
آینده نه چندان دور در ابعاد وسیع تر و گسترده تری تداوم پیدا
خواهد کرد به خصوص اینکه ما با جامعه ای پر تحول روبرو هستیم و
همچنین با حکومتی مواجه هستیم که با بحرانهای گوناگونی، از بحران
عدم مشروعیت گرفته تا مساله انسجام درونی آن و بحران اقتصادی
اجتماعی، سیاسی و… روبرو است. مشکل می شود تصور کرد بحرانهایی که

اشاره شد با این رژیم مرتفع شود.
در تداوم اعتراضات گسترده خیابانی با جنبش های اجتماعی گسترده ای
هم در آینده نه چندان دور روبر خواهیم شد. کارگران، کارمندان،
معلمان به مراتب گسترده تر از سابق به عنوان نیروهای مستقل و با
مطالبات مستقل جلو می آید و مجموعه جنبش به سمت جلو پیش می رود و
دیکتاتوری و استبداد دینی را با نیروی وسیع تر از چیزی که تا

کنون شاهد بودیم به چالش می گیرد.

در حال حاضر نهادهای مدنی، احزاب و تشکل های سیاسی که بتوانند
آزادانه به فعالیت سیاسی بپردازند در کشور وجود ندارد، با توجه
به این شرایط و وضعیت اپوزسیون خارج کشور چطور ممکن است برنامه

ای برای بهبود وضعیت و پیشرفت اهداف سیاسی تدوین شود؟
همانطور که در بخش قبلی مطرح کردم ما با جنبش وسیع، گسترده و
متکثر روبرو هستیم و گرایشات مختلفی در جنبش حضور دارد، اگر چه
همه اینها برای تغییر وضع موجود و به نوعی مخالفت با استبداد
دینی و دیکتاتوری حرکت می کنند اما مبارزه با دیکتاتور و استبداد



دینی کم و کیف های مختلفی دارد. در این جنبش گرایشی وجود دارد که
کماکان تغییر وضع موجود را در کادر قانون اساسی و رهبری نخستین
پایه گذار این جمهوری (آیت الله خمینی) جستجو می کند اما در عین
حال گرایشات دیگری وجود دارد که نیرومندتر، رادیکالتر و ساختار
شکن هستند. این جنبش در حال پیشرفت است و برنامه و راه حل هم قبل
از هر چیزی از داخل کشور و توسط مبارزینی که مستقیما در کوران
مبارزه قرار دارند مطرح می شود، خارج کشور نیز متناسب با توان و
امکاناتش در حمایت از این جنبش وسیع نقش داشته که اخبار آنرا
شاهد هستیم اما تصور من به عنوان یکی از فعالین جنبش جمهوری
خواهان دمکرات و لائیک در خارج کشور این است که این جنبش هر دم
بیش از گذشته در مسیر به چالش کشیدن روشن تر و عمیق تر حکومت
دینی و در راستای استقرار آزادی و دموکراسی در جامعه ایران که
الزاما در کانال تفکیک دولت و دین عبور می کند، پیش می رود امید
ما این است که جنبش دراین راستا پیشرفت کند و در راههای متین تر
و استوارتری به سمت دمکراسی با مساله تفکیک جدایی دولت و دین پیش

رود.
مردم در شعارهای خود مساله “جمهوری ایرانی” و “جدایی دین از
دولت” را مطرح کردند، شما نیز شعار جمهوری و لائیسیته را مطرح می
کنید.با وجود اشتراکاتی که وجود دارد و پتانسیل هایی که در
اختیار دارید چه کارهایی می توانید بکنید که در عمل بتواند به

جنبش کمک کند؟
ما به دنبال جمهوری، دمکراسی و لائیسیته هستیم، شعاری که در سطح
ایران و توسط بخش رادیکالیزه تر جنبش اعتراضی بصورت جمهوری
ایرانی مطرح شده است. جمهوری ایرانی به گمان من قبل از هر چیز در
مقابل جمهوری اسلامی و با تکیه بر عرف در مقابل دین مطرح می
شود.این مساله به رقم همه ابهاماتی که می تواند با خود داشته
باشد اما نقطه عظیمت درستی پی ریخته است(جمهوری عرفی در مقابل
جمهوری دینی).جمهوری مبتنی بر عدم تبعیض و برابری حقوق شهروندان
در مقابل جمهوری که مبتنی بر تبعیض و نابرابری و تقسیم شهروندان
به خودی و غیر خودی استوار است. ما به عنوان جزئی از جنبش وسیع
جمهوری خواهی در ایران که از لحاظ محتوا و مزمون قبل از هر چیز
خواستار آزادی، دمکراسی و تفکیک دین از دولت است و به این خاطر
است که مناسب ترین شکل را جمهوری می داند و هیچگونه نزدیکی و

پیوندی با حکومت دینی و ایدئولوژیک ندارد، تلاش می کنیم.

بسیاری از احزاب و نهادها در خارج از کشور تحت نام جمهوری خواهی
فعالیت می کنند، آیا تماس هایی با آنها برای تقویت اپوزسیون



برقرار کرده اید و می توانید اتحادی بین همفکران خود بوجود
آورید؟

طرفداران ایده جمهوری خواهی، دمکراسی و لائیسیته در داخل و خارج
کشور بسیار گسترده هستند. بحث اتحاد عمل و ائتلاف همواره مطرح
بوده است اما متاسفانه تفرقی که در سایر گرایشها وجود دارد در
این جبهه هم به چشم می خورد ولی کوشش ها برای همکاری ادامه دارد.
برگزاری تظاهرات چند هزار نفره 22 بهمن در خارج کشور نیز ثمره

همکاری گسترده جمهوری خواهان دمکرات و لائیک بوده است.

حمایت اپوزسیون خارج کشور از مردم ایران در چه سطحی می تواند
باشد؟

مبارزه واقعی در ایران است. مردم ما به رقم همه مشکلات ایستادگی و
به درستی مطالبات خود را دنبال می کنند. مردم ایران انتظار دارند
بخشی از شهروندان ایرانی که به ناگزیر به بیرون رانده شده اند و
در زندگی تبعیدی به سر می برند فریادشان که ناشی از درد و رنج و
شکنجه است را هر چه رساتر و بلند تر به گوش افکارعمومی جهان
برسانند و حمایت نهادها و ارگانهای بین المللی را جلب کنند تا
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تحت فشار بیشتری قرار گیرد و فشار
کمتری به جنبش بوجود آید، این انتظار واقعی است و اپوزسیون خارج
از کشور هم به سهم خود تا کنون تلاش های گسترده ای کرده است و این
مساله مطرح است که چگونه می توان بیشتر و موثرتر از قبل در حمایت

از جنبش اعتراضی نقش ایفا کرد.


